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نجمـه‌موسـوی‌کاهانی|حوا حسـن زاده از وقتـی ازدواج 
کرد و از روسـتا به مشـهد آمد، همسـایه امام رضا(ع) شـد.

کن پایین خیابان شد. هرچه  مدتی در رضا�یه بود و بعد هم سا
خاطـره از زندگـی مشـترک با شـوهر مرحـوم و بزرگ کـردن چهار 
فرزندش دارد، در همین کوچه های خیابان وحدت رقم خورده 

است.
ماجراهـای حواخانـم، هربـار کـه دسـت بچه هـا را می گرفـت و 
بـا یـک بغچـه لبـاس راهـی حمـام حسـن گاوی می شـد، هنـوز 

زبانـزد خانم هـای قدیمـی محلـه اسـت.

سـرحمومی جامه دار هم بود�●○
خوش صحبت است و یکی از کارهای روزمره همسایه ها این است 
کـه چـای دم کننـد و از او بخواهنـد بیایـد در جمعشـان و از خاطـرات 
قدیـم بگویـد. وقتـی شـروع می کنـد بـه تعریف کـردن یـک خاطـره،

ماجراهای مرتبط هم یادش می آید و شاخه به شاخه می پرد.
وقتـی حواخانـم می رسـد به خاطـرات حمام حسـن گاوی،

دخترهای جوان دورش جمع می شوند و از تغییر فرهنگ 
نیم قـرن پیـش تـا الان، انگشـت به دهان می ماننـد.

بحـ� مـی رود سـمت حمام رفتن؛ زمانـی که با یک 
پنج قرانـی راهـی حمـام حسـن گاوی می شـدند:
چـادر رنگـی ام را سـرم می کـردم و بـا یـک بغچـه 
لبـاس تمیـز راه می افتـادم بـه سـمت حمام. آن 
زمـان کسـی چـادر مشـکی سـرنمی کرد. حمـام 

کنار نانوایی عراقی بود. پله زیاد داشـت و حسـابی می رفت پایین.
صبـ� مردهـا بودنـد و عصـر زن هـا. حوض هـای کوچـک داشـت 
و سـر هـر حـوض چنـد نفـر می نشسـتند و خودشـان را می شسـتند.
هی� کـدام از ایـن امکانـات در حمـام روسـتا نبـود. حمـام روسـتاها 

خزینـه ای بـود، ولی اینجا دوش داشـت.
او هنوز آلبوم های قدیمی را نگه داشته است و هنگام تعریف کردن 
خاطره ها عکس ها را هم زیرورو می کند: سرحمومی، یک جامه دار 
بـود کـه بغچه هـای لبـاس را تحویـل می گرفـت و وقتـی هـم کـه از 
حمـام می آمدیـم بیـرون، بغچـه را برایمـان پهـن می کـرد. مـن یـک 
تکـه فـرش کوچـک هـم بافتـه بـودم کـه وقتـی از حوضچه آب سـرد 

رد می شـدیم، می رفتیـم و روی آن می نشسـتیم.

حـوض را بـا شـیر آب کوچه پر می کردیم�●○
تـا حواخانـم از ریزودرشـت امکانات حمـام بگوید، یـک چای دیگر 
هـم نـوش جـان می کنـد و مـی رود سـراغ خاطـرات خنـده دارش کـه 
لابه لای آن ها درس همسرداری هم به جوان ترها می دهد: یک روز 
کـه بعـد از اسـتحمام بغچه را بـاز کردم، دیدم چادرم نیسـت. هرچه 
پرس وجـو کـردم، فایده ای نداشـت. یک نفر چادر من را به اشـتباه 
گر بـدون چـادر بروم  بـرده بـود. بـا چشـم گریـان به جامـه دار گفتـم ا
خانـه، شـوهرم مـن را می کشـد! او هـم چـادر خـودش را بـه مـن داد و 
گفـت بـا این چـادر برو خانه و دفعـه بعد که آمـدی، آن را برایم بیاور.
وقتـی بـه خانه می رسـد، همسـرش دلیـل دیرآمدنش را می پرسـد و 
هنگامـی کـه ماجـرای گم شـدن چـادر را می شـنود، حسـابی غیرتی 
می شـود، اما از خوش فکـری حواخانم احسـاس رضایت می کند و 
آرام می شـود: پس از آن جریان، شـوهرم گفت من مرد نیسـتم 
گـر در خانه حمام درسـت نکنم. آن موقـع هنوز در خانه ها  ا
لوله کشـی آب نبود. سـر کوچه یک شـیر آب وجود داشت 
کـه خیلـی پایین تـر از سـط� خیابـان بـود تـا ی� نزنـد. با 
کمک همان،  فضایی برای شست وشو آماده کردیم.
بعدهـا آب کـه بـه خانه هـا آمـد، گوشـه حیـاط، کنـار 
حـوض، یـک اتاقـک درسـت کـرد و همیـن شـد کـه 

حمام دار شدیم.
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زهـرا‌جمعه‌پور|در کوچه هـای پررفت وآمـد محلـه پایین خیابان،
پـارک غیرمجـاز و نامناسـب خودروهـا دور از ذهـن نیسـت؛ خواه 
جلو در منزل یا مغازه باشد، خواه جلو در و دیوار مسجد. مسجد 
خمسـه مطهـره در طبرسـی ۱۱ بیش از ۱۰ سـال اسـت کـه نظاره گر 
این بی قانونی هاست. به نظر می رسد حتی تابلو حمل با جرثقیل 
هم نتوانسـته اسـت جلو تخلف راننده هایی را که به دنبال جای 
پـارک می گردنـد، بگیـرد. خودروهـای متخلـف در نبـود پیـاده رو  
ساعت ها چسبیده  به در مسجد توقف می کنند و این هر� ومر� 
باعـ� می شـود نمازگـزاران بـا مشـکل رفت وآمـد مواجـه شـوند؛
به  طوری کـه مجبورنـد به سـختی از کنـار خودروهـای پارک شـده 
عبـور کننـد. کسـبه  قدیمـی ایـن محلـه، گلدان هایـی را بـه خاطـر 
دارنـد کـه راه رفت وآمـد مسـجدی ها را از خیابـان جـدا می کـرد. به 
گفته  آن ها، پس از برداشـتن گلدان ها این مشـکلات برای اهالی 

محله پیش آمده اسـت.

قطار خودروها جلو مسـجد�●○
سیدمهدی موسوی هفت سالی است که خادمی مسجد خمسه 

مطهـره را بـر عهده گرفته اسـت. او تعریـف می کند: از خادم 
قبلی مسـجد شنیدم وقتی گلدان های بزرگی را که جلو 

مسـجد قرار داشـت برداشـتند، راه ورودی مسـجد با 
خیابـان یکـی شـد و چالش های زیـادی پیش آمد 

که یکی از آن ها پارک کردن قطاری خودروها جلو 
مسـجد اسـت. بـه گفتـه  موسـوی، ایـن موضـوع 
آسـایش را از نمازگزارانی گرفته که تعدادشـان 
به دلیـل شـلوغی و پررفت وآمـدی محلـه زیاد 

اسـت؛ بـرای همیـن همیشـه بایـد حواسشـان بـه خودروهایی باشـد 
که دنبال جای پارک هسـتند تا وقت نماز راه مسـجدی ها بند نیاید.
او ادامـه می دهـد: چند بـار هـم درگیری هایـی بین راننده ها و کسـبه 
پیـش آمـده اسـت و هیئت امنـای مسـجد بارهـا موضـوع را پیگیـری 
کرده اند، ولی هنوز بی نتیجه مانده اسـت. بی توجهی به تابلو حمل 
بـا جرثقیـل و همچنیـن ایـن موضـوع کـه فاصلـه  ورودی مسـجد از 
خیابـان جـدا نشـده، باعـ� توقف های نابجـا و حتی عبور نادرسـت 

خودروها از کنار مسـجد شـده اسـت.

کرامت مسـجد�●○ لزوم حفظ 
احسـان تقی آبادی، از کسـبه  قدیمی محله، سـال ها شـاهد مشـاجره  
کسبه و راننده ها بر سر پارک غیرمجاز خودروها بوده است و می گوید:
گـر هـم ماشـینی پـارک نباشـد، فضـا بـاز اسـت و خودروهـا بـا سـرعت  ا

از کنـار مسـجد عبـور می کننـد. همچنیـن هی� کـس بـه تابلـو حمـل با 
جرثقیـل توجه نمی کند. وقتی هم تذکـر می دهیم، می گویند «عیبی 

نـدارد؛ جریمه اش را می پردازم!»
بـه عقیـده  تقی آبـادی، به دلیـل نبـود دوربیـن، راننده هایـی کـه جلو 
مسـجد پارک می کنند، خیالشـان راحت اسـت که جریمه نمی شوند.

او می گویـد: همـه  کسـبه  تقاضا دارند این مشـکل زودتر حل شـود.
مهدی نیتی نیز کنار مسـجد خمسه مطهره مغازه ای را اداره می کند 
که پیش از او پدرش در آن امرار معاش می کرده است. نیتی می گوید:
ایـن مشـکل را چند بـار پیگیـری کردیـم امـا بی نتیجـه مانـد. راهـکار 
سـاده  اش همـان کاری اسـت کـه در گذشـته انجـام شـده بـود  ؛ جلـو  
مسـجد وسـیله ای م�ـل همـان گلدان هـا کـه راه ورودی را مشـخ� 
می کـرد، قرار گیرد تـا هم جلو پارک غیرمجاز گرفته شـود و هم کرامت 

مسـجد کـه باید در بهتریـن وضعیت ممکن باشـد، حفظ شـود.

کمتر از یک ماه�●○ رفع مشـکل در 
بـرای پیگیری موضوع به  سـراغ ر�یس اداره   فنـی و عمران می رویم.
ایمـان خنـدان در این بـاره توضی� می دهـد: حدفاصل طبرسـی 11 تا 
ره باغ حضرت زهرا(س) جزو گذرگاه تشرف است. به این دلیل، طی 
دو هفته  آینده، عملیات اجرایی  گذرتشرف توسط پیمانکاری 
کـه در ایـن زمینه به کار گرفته شـده اسـت، شـروع می شـود.
او ادامـه می دهد: ممکن اسـت کل پـروژه ماه ها به طول 
بینجامـد، امـا از آنجا کـه شـروع کارمـان از طبرسـی 11
اسـت، طـی کمتـر از یـک مـاه، مشـکات ایـن محـل بـا 
نصـب موانـع ترافیکی جلو مسـجد برطرف می شـود 

و طبرسـی 11 به طور کامل سـنگ فرش خواهد شـد.
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